
گروه حوادث: پسر 20 ساله‌ای 
که دل بــه زن مطلقــه‌ای داده بود 
نمی‌دانســت تا یــک قدمی مرگ 

پیش خواهد رفت.
سهیلا 43 سال داشــت و پسر 
شیشه‌ای اش همسن و سال محمود 

بود که از او خواستگاری کرده بود.
پسری در بیمارستان

3  روز پیش پســر ناشناسی در 
حالی‌که خونریزی شدیدی داشت 
و نیمه‌جان بود به بیمارســتانی در 
یکی از شــهرهای نزدیــک تهران 
انتقال یافت و تحت جراحی فوری 
قرار گرفت. مردی که این پســر را 
به بیمارستان رسانده بود ادعا کرد 
او را نمی شناســد و هنگام تردد از 
محله‌ای ناله پسرجوان را در تاریکی 
کوچه‌ای شنیده و به کمکش رفته 

است.
گزارش به پلیس 

باتوجه به شــرایط پسرناشناس 
و درحالیکه هیچ مدرک شناسایی 
از او به دســت نیامده بودمسئولان 
بیمارســتان پلیــس را در جریان 
این حادثه قــرار دادند و خیلی زود 
 تیمی از تجســس کلانتــری وارد 

عمل شد.
ماموران با تحقیــق از مردی که 
می گفت پسر جوان را نمی شناسد 
با راهنمایی های او با محل رها شدن 
پیکر نیمه جان پسر ناشناس رفتند.

رد خون
با وجود تحقیقی از ساکنان آن 
کوچه ماموران اطلاعی از سرنوشت 
جوان ناشــناس به دست نیاوردند 
تــا اینکه بــه رد خونــی کمرنگ 
برخوردند و با پیگیری آن به درخانه 
زنی مطلقه رسیدند که یک دختر و 

پسر داشت.
ادعایی عجیب

ســهیلا 43 ســاله وقتی درباره 
پسری جوان و نیمه جان و رد خون 
شنید با گریه و زاری ادعا کرد شاید 
بلایی سر پسر 20 ســاله اش به نام 
ناصر آمده باشــد و همراه ماموران 
راهی بیمارستان شــد اما درآنجا با 
دیدن پسر ناشــناس ادعا کرد او را 

تاکنون ندیده است.
نجات از مرگ

درحالی‌که هیچ‌کس نمی‌دانست 
پسر ناشناس چه سرنوشتی دارد او 
به هوش آمد و از مرگ نجات یافت. 
این پسر ادعا کرد محمود نام دارد و 
خانه و خانواده اش در تهران هستند 
و او برای سر زدن به زن صیغه‌ای‌اش 

به این شهر رفته است.
شب حادثه

محمود در بازجویی ها گفت: من 
با زنی به نام ســهیلا ازدواج موقت 
کردم. او یک دختر 4 ساله و پسری 
همسن من دارد. از آنجایی‌که پدرم 
پولدار اســت و من در مغازه او کار 

می‌کنم مرتب به این زن و بچه‌هایش 
پول می دادم تا اینکه خانواده‌ام پی 
بردند من زن صیغه ای دارم و پدرم 
من را نه تنها از مغــازه بلکه از خانه 
بیرون انداخت. وی افــزود: من به 
خانه سهیلا آمدم او شنید چه اتفاقی 
افتاده اســت اما گفت نگران نباشم 
بزودی خانواده ام مــن را با همین 
شرایط قبول خواهند کرد. یک ماه 
گذشــت و وقتی پدرم دیگر جواب 
تماس هایم را هم نداد و مادرم گفت 
من را آق کرده اســت رفتار سهیلا 
و پسرش به نام ناصر تغییر کرد. به 
بدترین شــکل تحقیر می شدم اما 
سهیلا را دوست داشــتم و تحمل 
می‌کردم، برده آنها شده بودم. همه 
کارهای خانه با من بود. سهیلا دیگر 
مهربان نبود و ناصر هم من را کتک 
می‌زد تا اینکه متوجه شدم سهیلا با 
مرد دیگری آشنا شده است و همین 
اعتراضم کافی بــود تا من را از خانه 

بیرون بیندازند.
محمود گفــت: جلــوی خانه 
نشستم شــب بود و خلوت. مرتب 
زنگ خانه را زدم. سهیلا می ترسید 
آبرویش در محله برود در باز شــد و 
ناصر آمد آرام خواست آنجا را ترک 
کنم و دیگر برنگــردم. وقتی گفتم 
نمی روم ناگهان چند ضربه چاقو به 
بدنم خورد حتی فرصت نکردم داد 
و بیداد کنم و مقاومتی داشته باشم. 

ناصر در را بســت و گفت گم‌شــو! 
خودش هم رفت داخل خانه‌شان! 

بعد دیگر چیزی نفهمیدم.
دستگیری سهیلا

با این ادعاها مامــوران پلیس با 
دستور بازپرس پرونده به سراغ زن 
مطلقه و پسرش رفتند و دریافتند 

ناصر فراری است.
ســهیلا بازداشــت شــد و در 
تحقیقات بــا پذیرفتــن ادعاهای 
محمود و اینکه دیگر نمی‌خواســت 
با او رابطه زناشــویی موقت را ادامه 
دهد، گفت: آن شب از پسرم خواستم 
بیرون رفته و محمود را از محله‌مان 
دور کند چرا که آبرویم در خطر بود 
همه تصور می کردند محمود دوست 
ناصر است و کسی نمی‌دانست شوهر 

صیغه‌ای من است. 
وی افزود:ناصر بیــرون رفت و 
دقایقــی بعد برگشــت و گفت که 
محمود راضی شــد بــرود و دیگر 
برنگردد. خوشحال شدم اما وقتی 
پلیس آمــد و من فهمیــدم ماجرا 
چیســت بــا دروغ پــردازی و در 
بازگشــت به خانه از ناصر خواستم 
فرار کند و دعا دعا می کردم محمود 

زنده بماند.
بازداشت فراری 

درحالی‌کــه اثــری از ناصر نبود 
ماموران به تحقیقات خود ادامه دادند 
تا اینکه متوجه شدن جوان فراری با 

خاله اش تماس گرفته تــا با خواهر 
کوچکش که با بازداشت شدن سهیلا 
نزد خالــه اش بود ملاقاتی داشــته 
باشد. با این ردزنی ناصر هم بازداشت 
شــد و خیلی زود حملــه خونین به 

محمود را به گردن گرفت.
ناصــر گفت:شــب حادثه من 
فرصت پیدا کردم تا محمود را ادب 
کنم. وقتی این پسر باز مزاحم ما شد 
بیرون رفتم اصلا قصدی برای زدن 
او با چاقو نداشتم تنها می خواستم 
تهدیــدش کنم اما او ســمج بازی 
در آورد وقتی بــه من گفت مادرت 
همسر صیغه ای من است ترسیدم 
همسایه ها بشنوند و بخاطر همین 
با چاقو چند ضربه مختصر به او زدم 
و گفتم گمشــو تصور نمی کردم او 
بدجور زخمی شــود به داخل خانه 
برگشتم. اصلا مادرم در جریان نبود 
محمود را با چاقــو زده ام بعد صبح 
دیدم او نیست و گفتم حتما به خانه 

شان در تهران رفته است.
گفت وگو با جوان چاقوکش

ناصــر مــی دانــد قربانــی 
زیاده‌خواهی مادرش شــده است. 

او حالا پشت میله‌های زندان است.
 مادرت چرا طلاق گرفت؟

همیشــه شــاهد دعوای پدر و 
مادرم بودم. مقصر مامان ســهیلا 
نبــود پــدرم مــردی بداخلاق و 
خســیس بود تا اینکه کار به طلاق 

کشید.
 شما مانع نشدید؟

ما باعث تاخیر شــدیم ! 2 سال 
بخاطر ما این زندگی پر از دعوا بیشتر 
دوام آورد. مامان سهیلا خیلی تلاش 
کرد با پدرم بماند اما دیگر کم آورد و 

ما هم پشت او ایستادیم.
 بعد از پدر؟!

زندگی خیلی ســخت‌تر شــد، 
پس‌اندازهــای مادرم تمام شــد و 
مهریه قســط‌بندی شــده هم کم 
بود ماهانه 780 هــزار تومان که با 
پرداخت کرایه خانه چیزی نمی‌ماند 
و مــن هــم کار می‌کردم بیشــتر 
هزینه‌های خودم را می‌دادم و کمتر 

به مامان سهیلا کمک می‌کردم.
 و ازدواج موقت؟!

مــادرم از مــا نظــر پرســید و 
پذیرفتیم.

 محمود که همسن تو بود؟!
او ابتدا خودش را همسن مادرم 
جا زده بود برای اینکه نشــان دهد 
پولدار اســت قبل از قرار چند باری 
پول به حساب مادرم واریز کرد و این 

شکلی بود که مادرم و ما برای رهایی 
از شــرایط بد مالی پذیرفتیم این 

شکلی وارد زندگیمان شود.
 مگر نحوه آشــنایی چه 

شکلی بود؟
از طریق تلگرام ! او مادرم را پیدا 
کرده بود و بعد از صحبت های زیاد 
ادعا کرده بود پولدار اســت و دنبال 
یک رابطه عاطفی غیر رسمی است 
مادرم گفته بود قصد صیغه شــدن 
ندارد امــا او مرتب پیشــنهادهای 
وسوســه آمیز داده بود و به اصرار 
خودش برای مادرم پول فرســتاده 
بود و همین باعث شد مادرم پس از 

مشورت قبول کند.
 وقتی دیدید او کم ســن 

است باز قبول کردید؟
بله، مادرم دیگر دل بســته بود 
محمود را دوست داشت آنها صیغه 
کردند. نباید کسی پی می‌برد همه 
تصور می کردند محمود دوست من 
است. کسی تصور نمی کرد او شوهر 
صیغــه‌ای مادرم باشــد خودم هم 

باورم نمی شد اما واقعیت داشت.
 تا اینکه محمود آس و پاس 

شد؟
دلیل اینکــه مادرم خواســت 
قطع رابطه کند فقط ایــن نبود. او 
یک ماه بدون یــک ریال در خانه ما 
ماند. درســته ادیتــش می‌کردیم 
اما همزمان پدرم با ابراز پشــیمانی 
می‌خواســت برگردد. بــاز مادرم 
راضی نمی شــد و محمــود نزد ما 
بود تا اینکه پدرم متعهد شــد همه 
اخلاق هــای بدش را کنــار بذارد 
مادرم باز با ما مشورت کرد و قبول 
کردیم پدر برگردد خصوصا خواهر 
کوچکترم و همین شد که از محمود 
خواســتیم بــرود و دیگــر صیغه 
 باطل است اما او دســت بردار نبود 

و این اتفاق افتاد.
 راه دیگری نبود؟

عقلم به جایی نمی رسید البته از 
محمود عقده داشتم. او همسن من 
بود و با مــادرم ازدواج موقت کرد از 
همان روز اول کمی نفرت داشتم و 
متاسف بودم پسرهایی مثل محمود 
پولدار بودند و ما بخاطر بی پولی تن 

به چنین خفتی می دادیم.
بنابه این گزارش؛ دادگاه سهیلا 
را بخاطــر کمــک کــردن در فرار 
متهم بــه جریمه بــدل از حبس و 
ناصر را هم به زندان و پرداخت دیه 
 محکوم کرد کــه محمود از گرفتن 

دیه چشم‌پوشی کرد.

جوان چاقو کش عقده داشت

سرنوشت خونین پسر20 ساله در ازدواج موقت
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گروه حوادث: اعضای یــک باند 11 نفره در تیم های 
مختلف با هدف قرار دادن راننده های خودروهای لوکس 

دست به سرقت های میلیونی می زدند.
چندی قبل مردی ســوار بر خودروی بنز گرانقیمتش 
وارد یکی از خیابان ها شــمال تهران شد و هنوز لحظاتی 

نگذشته بود که ناگهان با پسرجوانی تصادف کرد.
راننده بنز که آرش نام دارد پس از برخورد با پسر جوان، 
خواست از خودرویش پیاده شود که پسر جوان ادعا کرد که 
برایش اتفاقی نیفتاده و حالش خوب اســت و از راننده بنز 

خواست به مسیرش ادامه دهد.
هنوز لحظاتی نگذشته بود که یک خودروی پژو 206 با 
4 سرنشین مرد در کنار جلوی راه مرد بنز سوار را گرفتند و 
جوانی که دقایقی قبل با خودروی آرش تصادف کرده بود 

از خودروی پژو 206 پیاده شد.
پســر جوان ادعا کرد در لحظه تصادف بدنم داغ بوده و 
متوجه مصدوم شدنش نشدم اما لحظاتی بعد با درد دستانم 
از دوستانم خواستم تا مرا به خودروی شما برسانند تا با هم 

به بیمارستان و کلانتری برویم.
  آرش که با شنیدن این ادعاها شوکه شده بود به ناچار 
پذیرفت تا همراه پســر جوان به بیمارســتان و کلانتری 
برود کــه در همین لحظه یکی از دوســتان جوان زخمی 
پیشنهادی را مطرح کرد و خواســت به جای اینکه آرش 

همراه آنها به بیمارســتان بیاید، 2 میلیــون تومان برای 
هزینه های بیمارستان به آنها پرداخت کند.

آرش با شنیدن این پیشــنهاد پذیرفت تا همراه جوان 
زخمی  و دوستانش به سمت دستگاه عابربانک بروند و پول 
را به حساب آنها منتقل کند اما مرد بنز سوار نمی دانست 

چه توطئه ای در کمین او قرار دارد.
مرد بنز سوار وقتی در برابر دستگاه عابربانک رفت پس 
از انتقال 2 میلیون تومان پــول، ناگهان تیزی چاقویی را 
روی پهلویش احساس کرد و4 جوان پژو سوار با تهدید از او 
خواستند تا 3 میلیون تومان دیگر در اختیار آنها قرار دهد.

آرش که در برابر تهدیــد چاقوی زورگیران قرار گرفته 
بود به ناچار پذیرفت تا 3 میلیون تومان دیگر در اختیار آنها 
قرار دهد و 4 جوان پس از دریافت پول سوار بر خودرویشان 

پا به فرار گذاشتند.
مرد بنز ســوار پس از فرار دزدان پــای در اداره پلیس 

گذاشت و از ماجرای فریبکاری دزدان پرده برداشت.
بدین ترتیب تیمی از مامــوران اداره 5 پلیس آگاهی 
تهران به دستور بازپرس شــعبه اول دادسرای ناحیه 34 

برای دستگیری اعضای این باند وارد عمل شدند.
کارآگاهــان در گام نخســت تحقیقــات پــی بردند 
پرونده‌های مشــابه دیگــری در چند دادســرای تهران 
تشکیل شده است که در این پرونده مشخص شد اعضای 

این باند از 60 صاحب خودروهای لوکس و مدل بالای به 
شیوه فریبکاری و زورگیری، سرقت کرده اند. ماموران در 
این شاخه از تحقیقات به سراغ دوربین های مداربسته در 
نزدیکی محل های سرقت و دستگاه های عابربانک رفته و 
خیلی زود یکی از متهمان سابقه دار که چندی قبل نیز به 

همین شیوه دستگیر شده بود را شناسایی کردند.
ماموران در ادامه پی بردند امیر پس از آزادی از زندان 
یک باند بزرگ تشــکیل داده و راننده هــای خودروهای 

لوکس را هدف تصادف ساختگی شان قرار داده اند.
همین کافی بود تا کارآگاهان بــا تحت نظر قرار دادن 

امیر دیگر اعضای این باند را که در این ســرقت ها حضور 
داشتند شناسایی کنند.

ماموران روز یکشنبه در عملیاتی غافلگیرانه 11 عضو 
این بانــد را دســتگیر کردند و متهمان بــرای تحقیقات 
بیشــتر در اختیار ماموران اداره 5 پلیــس آگاهی تهران 
قرار گرفتند.  بنا به این گزارش، متهمان پس از تحقیقات 
ابتدایی پیش روی بازپرس نصرتی در شعبه اول دادسرای 
امور جنایی تهران به سرقت هایشــان به سرکردگی امیر 
 اعتــراف کرده‌اند و تحقیقــات تکمیلی در ایــن پرونده

 ادامه دارد. 

پلیس تهران رازگشایی کرد

کمین 11 تبهکار برای خودروهای لوکس

 رازگشایی از پرونده قتل 
افسر مرزبانی در ایلام 

قاتل افسر مرزبانی، شــهید حسن سهیلی در 
چرداول دستگیر شد.

سردار نورعلی یاری، رئیس پلیس استان ایلام 
با اعلام این خبر گفت: در پی شهادت افسر نیروی 
انتظامی شهید حسن سهیلی در سال 95 و اقدام به 
فرار عامل این حرکت ناجوانمردانه با توجه به اینکه 
متهم اهل و ساکن این شهرستان بوده دستگیری 
وی به صورت مســتمر در دســتور کار مامورین 

انتظامی شهرستان قرار داشت.
این مقام انتظامی افزود : بعد از روز ها و ماه ها کار 
اطلاعاتی شبانه روزی و تحت نظر قرار دادن محل 
سکونت و مسیر های تردد متهم، شامگاه یکشنبه 
در یک عملیات غافلگیرانه و تیراندازی متقابل و 
مجروح شدن متهم از ناحیه پا ،قاتل همراه یکی از 
دوستانش توسط ماموران پلیس اگاهی شهرستان 
دســتگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحت نظر 

قرار گرفت.
یاری یادآور شد :‌از متهمان دستگیر شده تعداد 
یک تفنگ کلاشینکف همراه ســه خشاب و 55 

فشنگ جنگی کشف شد.
بنا به این گزارش، متهمان برای ســیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفته اند.
    

تصادف زنجیره‌ای 30 خودرو 
در جاده آبعلی

تصادف زنجیره‌ای 30 خودرو در جاده آبعلی به 
رودهن آتش نشانان را به تکاپو انداخت .

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری تهران در مورد این 
حادثه اظهار کرد: ســاعت 9:05 دیروز، تصادف 
زنجیره‌ای در مسیر غرب به شــرق جاده آبعلی 
به رودهن به سازمان 125 آتش‌نشانی اعلام شد 
و بلافاصله 2 ایســتگاه با امکانات کامل به محل 

اعزام شدند.
وی اضافه کرد: در محل مشخص شد که باک 
گازوئیل یک خودرو که نخاله‌های ساختمانی را 
حمل می‌کرد، هنگام دور زدن با گاردریل برخورد 
کرد و سوراخ شد و گازوئیل این خودرو نزدیک به 
200-300 متر از جاده را آلوده کرد. از آنجایی که 
ریخته شدن گازوئیل در مسیر،‌ کنترل خودرو را 
مشکل می‌کند این مســاله باعث شد بیش از 30 

خودرو با هم برخورد کنند.
وی در ادامه گفت: این حادثه ترافیک بســیار 
سنگینی را ایجاد کرده بود و در اولین اقدام با کمک 
عوامل پلیس راهور محل مسدود شد و آتش‌نشانان 
نیز با کمک پلیس خودرو را بــه محل امن انتقال 
دادند و ایمن‌ســازی‌های لازم صورت گرفت و در 
ساعت 10:16 صبح دیروز عملیات به پایان رسید.

ملکی همچنین توصیه کرد: رانندگان توجه 
داشته باشند که هر گاه ســطح خیابان یا جاده به 
گازوئیل آلوده بود تمرکز خــود را حفظ کنند و از 
کاهش یا افزایش یکباره سرعت خودداری کنند. 
رانندگان سعی کنند که از بخش‌هایی که آلودگی 
کمتر دارد با احتیاط و با ســرعت یکنواخت عبور 

کنند تا تعادل خودرو از دست آنها خارج نشود
    

مرگ یک جوان
 با سقوط از بلندی در شیراز

فرمانده نیروی انتظامی شیراز از سقوط جوانی 
خبر داد که در ساختمان نیمه کاره مشغول کار در 

ارتفاع بوده است.
ســرهنگ دلاور القاصی مهر فرمانده نیروی 
انتظامی شــیراز بیان کــرد: در پــی اعلام مرکز 
فوریت‌های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر سقوط جوان 
از ارتقاع در یک ســاختمان نیمه کاره در یکی از 
خیابان‌های شهرستان شیراز، بلافاصله ماموران 

برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از بررسی ماموران مطلع شدند 
یک جوان در ساختمان مشغول کار بوده است که 

به علت نامعلوم به پایین سقوط و فوت کرده است.
    

قتل 4 زن و یک مرد در امارات
قاتل پنج زن و مرد در پایتخت امارات توســط 

پلیس دستگیر شد.
پلیس امارات در گزارشی اعلام کرد فردی که 
اقدام به قتل 4 زن و یک مرد در ابوظبی کرده بود 

را دستگیر کرد.
براســاس این گــزارش، متهم تبعــه یکی از 
کشورهای آسیایی است که با داشتن رابطه با یکی 
از زنان به قتل رسیده اقدام به قتل دوستان این زن 

کرده است.
محاکمه این قاتــل در هفته جــاری برگزار 

خواهد شد.
براســاس گزارش رســانه های امــارات این 
نخستین پرونده قتل به این گستردگی است که 
در دادگاه ابوظبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اخبار حوادث
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